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Abstract 
Love is an element that, when associated with any phenomenon, 

creates favorable psychological and spiritual conditions in human 

beings. However, at times, excessive attachment to one's interests 

may overpower the individual and deprive them of spiritual joy. 

This study aims to examine the concept of ḥubb al-dunyā (love of 

the world) from the perspectives of Nasir Khusraw and Qutb al-Din 

Shirazi. Employing a descriptive-analytical method and relying on 

library sources, the research seeks to explain and extract thematic 

similarities concerning the love of the world in the thought of these 

two philosophers. Nasir Khusraw, through reliance on reason and 

rational argumentation, and Qutb al-Din Shirazi, through the lens of 

Sufi spiritual journeying, regard ḥubb al-dunyā as a consequence of 

the carnal self (nafs) and as an obstacle to attaining moral virtues. 

Both thinkers consider the human being to possess two dimensions 

of life—worldly and otherworldly—and they hold that access to the 

blessings of the hereafter depends on the performance of righteous 

deeds and the renunciation of worldly pleasures. The findings 

indicate that through self-purification (tahdhīb al-nafs) and faith, 

the human being can distance themselves from attachment to the 

transient world and pursue the ideal of ultimate perfection. 

 

Keywords: ḥubb, world (dunyā), Nasir Khusraw, Qutb al-Din 

Shirazi, pursuit of perfection. 

 

 چکیده

همراه گردد موجبات روحی و روانی مطلوبی در ای محبت عنصری است که با هر نوع پدیده

واز مسرت  افراطی انسا) با علائقش او را مقنور پایبندی نماید اما گاهیمی انسا) رافراهم

زداید. این پژوهش با هدف بررسی حبُ دنیا از دیدگاه ناصر خسرو وقطب الدین می روحانی

به رشته تحریر در آمده ای وبا استفاده از منابع کتاب خانه تحلیلی _شیرازی وروش توصیفی

استخراج  را تبیین و این دو فیلسوف موضوع حبُ دنیا در کلامهای کوشد تا تشابهمی است و

سلوک صوفیانه  کند. ناصر خسرو با تکیه بر عقل واستدلال و قطب الدین با استفاده از سیر و

دانند و انسا) را دارای دو می ومانع رسید) به فضائل اخلاقی هوای نفس حبُ دنیا را از تبعات

منوط به عملکردش در  خروی او رااُهای دانند که رسید) به نعمتمی دنیوی واخُروی حیات

حاصل بیانگر آ) است که انسا) با های دانند.یافتهمی ان ام عمل صالح و ترک لذات دنیوی

 وکمال مطلوب را جست و کند. ایما) از دلبستگی به دنیای ناپایدار دوری نموده تنذیب نفس و

 .جوییحبُ، دنیا، ناصر خسرو، قطب الدین شیرازی، کمال : کلیدواژگان
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 مقدمه

هر انسانی در هر جامعه یا آیینی خواها) آرامش، امنیت خاطر و 

ها وموضوعاتی روبه اما طبیعی است که با چا لشباشد، پیشرفت می

هایی گرددکه بخشی از آنا) ساخته و پرداخته افکار و هدفرو می

است که خود در زندگی برای خود پیش بینی یا تنظیم کرده است 

بریم از الطاف خداوند است روشن است دنیایی که در آ) به سر می

ها، تغییرات، تفاوت ها،وجایگاه ارزشی داشته وبا خود زیبایی

انسا) هم موجودی است دارای عقل .هایی داردمخاطرات ومشغله

وتفکر که هم استعداد رشد جسمی دارد و هم رشد عقلی، طبیعت 

کند که همگام با رشد جسمی و فکری اش نیازهای فطری او اقتضا می

او بیشتر گردد ضمن آنکه ادامه حیات وبقای نوع اونیز از طریق رفع 

گیرد. پیشرفت تکنو لوژی و توسعه فرهنگ مین نیازها صورت میو تأ

ها نیز یکی از علل تغییر در وضع اقتصادی، فرهنگی واجتماعی وتمد)

مردم بوده است و آدمی نیز بر حسب حبُ ذاتی که داردهرآنچه را 

پندارد وهر عاملی که به رفاه وخوشبختی او ختم شود را مطلوب می

آرزوها وعلائقش گردد را قبیح وناپسند را که مانع رسید) به 

شماردوچه بسابه واسطه زیاده روی در حکم یکی از غرائز خود، می

زند به سر سپرده هما) غریضه شده واز اجابت غرائز دیگر سرباز می

عبارتی دیگر با فرو رفتن در این شنوت حیوانی وشیفتگی به مادیات 

کند دارای اموش میگرددکه فرآنچنا) اسیر تمایلات نفسانی می

وند . خدا(Tabatabai, 2019)باشد ای نیز میاختیار واراده

ومَا الحیَوه الدُنیاَ الا لعَِبٌ وَ لَنوٌْ وَلدَاَرُالاخرِه خَیرٌْلِلَذِینَّ » فرمایند:می

(. علمای اخلاق و فلاسفه 32)سوره انعام، آیه « یَتَّقُوُ)َ افَلَا تَعْقِلُو )َ 

اسلامی حریص بود) به هرچیزی که در حد افراط باشد را مامتعلق به 

باورند این صفت نفسانی مذموم واز شعب  قوه شنویه دانسته وبر این

 Farmahini)حب دنیا و از صفات منلکه و گمراه کننده است 

Farahani, 2011)  اما خداوند در کنار این قوا، قوه نیرومندتری

تواند به نام عقل به انسا) عطا نموده که سبب استفاده مطلوب آ) می

هم کنترل سایر قوا را در پیش بگیرد و هم نقش در موفقیت خود 

کند: داشته باشد. امام محمد غزالی به نقل از محمد بن حسین نقل می

اهل عقل وعلم ومعرفت وادب دانستند که حق تعالی دنیا را چو) »

خوارکرده است وبرای دوستا) خود نپسندیده ونزدیک او حقیر 

در آ) بی رغبت بوده است  –علیه السلّام -واندک است وپیغامبر

ویارا) خود را از فتنه آ) بترسانیده، به اقتصاد از آ) تناول کردند 

بسنده باشد از آ) بگرفتند وآنچه وزیادتی پیش فرستادند، وآنچه 

. دین مبین اسلام (Ghazali, 2013)« مشغول کند بگذاشتند

کندکه انسا) از فرصت گیری، انزوا یا رهبانیت نمیحمایت از گوشه 

به امید  هایی که خداوند به او عطاکرده کناره گیری کند وهاونعمت

دستیابی به زندگی اخُروی لذت هر نعمتی را بر خود محروم گرداند. 

درآئین بودا نیز درخطبه معروف بنارس خطاب به پنج راهی که اورا 

ای راهبا) حقیقت اینست» وید:گدر گذشته ترک گفته بود می

شریف رنج جنانی: تولد رنج، بیماری رنج، مرگ رنج، وصال با آنکه 

نیافتن آنچه دل  فراق از دوست رنج و دوست ندارید رنج است و

ای راهبا) حقیقت شریف مبدأ رنج وآ) عطش  طلبد رنج. اینستمی

دایش ای به مرتبه دیگرپیبوجود آمد) است که انسا) را از مرتبه

آورد و این سو وآ) سو پاداشی کشاند و شنوت و میل به بار میمی

جوید اینست عطش شنوت، های خود، میجنت ارضای خواهش

 ,Shayegan)« عطش بوجود آمد) و عطش توانایی قدرت.

. رن ی که بودائیا) متحمل شده وآ) را تنناراه برای رسید) (1978

داننددر اسلام معمول نیست فضیلت در اسلام این به رستگاری می

ن بط بتواند در است که انسا) تنذیب وتزکیه نفس را دارا بوده و

اسلام زندگی  جامعه و دنیا خود را از رذائل اخلاقی مصو) نگه دارد.

ای برای زندگی اخُروی قرار داده چراکه تا زندگی دنیوی را مقدمه

در این دنیا نباشد زندگی در دنیای دیگر هم معنا نخواهد داشت لذا 

شود انسا) توجه ودلدادگی بیش از اندازه به زندگی دنیوی سبب می

اِ)َّ الَذِینَ لا »فرماید:اخُروی باز بماند خداوند می از زندگی

یرَجُْو) َلِقَاءنَاوَ رضواُ بِالحَْیاتِ الدُّنْیا وَاطْمَأنوُابِناَوَالَّذِینَ همُْ عنَْ آیا تِناَ 

 7سوره یونس، آیه «)غَافِلُو)َ ُاولئَکَ مَأواَهمُْ النَّارُ بِ مَا کا نواُ یَکْسِبو)ُ

یت داشتن برثروتنای دنیوی وسعی بر کسب آ) (. بنابراین مالک8و 

فی نفسه مذموم یا ممدوح نیست بلکه نحوه بنره مندی از آ) زمینه 
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های گرداند انسانی که دنیا وآفریدهستود) یا نکوهش را فراهم می

کندوبا معرفتی ای حقیرانه با آ) بر قرار نمیآ) را بشناسد هرگز رابطه

گردد بنره لازم را برایش فراهم می ها وامکاناتی کهصحیح از نعمت

الدُّنیا خُلِقَتْ لِغَیرِْهَا، وَلمْ »فرمایند: برد. امام علی )ع( میمی

» ( از مالک بن دینار نقل است:463سوره حکمت، آیه «)تُخْلَق لِْنَفسْنَِا

بپرهیزید از جادویی که او دلنای علما را جادو کند، یعنی دنیا. ونیز 

به اندازه آنچه برای دنیا اندوهگین شوی اندیشه  بر این عقیده است؛

آخرت از دل بیرو) رود، وبه قدر آنچه برای آخرت غم خوری 

. لازم به ذکر است به (Ghazali, 2013)« اندیشه دنیا در دل نماند

دنیای مادی ولذت در حوزه مادیات که حد یقفی برای آ) معیّن 

گردد وانسا) را بندگی نگردیده است وعُ بی که بعضاً باآ) همراه می

گیرد گرداند القاب نکوهیده تعلق میو اطاعت پروردگار دور می

ی چو) دانش واخلاقیات فارغ از اینکه هایولیکن در حوزه

باشد حدومرزی برای آ) تعیین نشده پسندیده بلکه ستودنی نیز می

 شود. وموجب پیشرفت علم وفرهنگ نیز می

 فرماید:حکیم سنایی دراین رابطه می

 چیست دنیا وخلق واستظنار؟

 

 خاکدانی پرازسگ ومردار 

 

 بنر گندم تو روح رن ه مدار

 

 کادم از بنر گندمی شد خوار 

 

 درجنا) بنگر ازپی رازش

 

 چه کنی رنگ وبوی غمازش 

 

 این جنا) زا) جنا) نمودار ست

 

 لیکن آ) زنده اینت مرُدارست 

 

 چو) یکی بحر دانش آ) بشرف 

 

 آخرشدرُج درُّ و اول کف  

 

 (148،ص1376)سنایی،  

 

اگرچه فلاسفه اخلاق چو) ؛ امام محمد غزالی این صفت را حمل بر 

اول آنکه به » زهد نموده اند وبر این باوراست که زهد سه نشانه دارد:

نگردد.دوم نکوهنده وستاینده  موجود شاد نشود وبر مفقود غمناک

نزدیک او یکسا) باشد سوم انُس باحق تعالی باشد وغالب بر دل او 

اما زهد حقیقی آ) است که  (Ghazali, 2013)« حلاوت طاعت

در آ) بستر کمال آدمی فراهم شود و نشاط وسرزندگی باخود در 

. اینک (Delshad Tehrani, 2019)جامعه همراه داشته باشد 

علاوه بر آنچه از متو) اسلامی در نکوهش دنیا ذکر شد فلاسفه 

مسلما) چه به وسیله عقل وچه با سیر وسلوک بر مذمت دنیا تأکید 

علامه قطب  (ه.ق394-481ورزیده اند. حکیم ناصر خسرو قبادیانی )

ای هستند که در از جمله فلاسفه ه.ق(.633-710) الدین شیرازی

آثارشا) بر ترک دنیا و حُب آ) تأکید ورزیده اندلیکن قطب الدین 

به طریق سیر و سلوک و تصوف و ناصر خسرو به طریق عقل ورزی 

به این کار مبادرت ورزیده اند. و هر دو تعلقّ خاطر به این صفت در 

در زمره رذائل اخلاقی ومانع رسید) به تکامل روح انسا) را 

اند. از آن ایی که طرز شکل گیری بینش ونگرش هر انسانی دانسته

گذارد. توجه به مضامین عقلی وصوفی گری در رفتار او نیز تأثیر می

ایرانی از جمله راهکارهای مطمئنی  –فلاسفه نامدار مسلما) اسلامی 

ی از یک زندگی مطلوب ورسید) به است که انسا) را در بنره گیر

 دهد.کمال انسانی یاری می
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این پژوهش اشاره به یکی از منم ترین مسائل در کسب فضائل 

اخلاقی از فیلسوفا) قر) پن م ناصر خسرو وقر) هشتم قطب الدین 

شیرازی دارد که به روش عقلانی وصوفی گری سعی بر دوری از 

نفسانی تسلیم نگشته واز های حُب دنیا داشته ودر برابر خواهش

زندگی دنیوی محلی برای ان ام عمل صالح ورسید) به کمال برای 

نماید با نظر حیات اخُروی استفاده نموده اند لذا ضرورت ای اب می

های به اینکه دنیایی که پیش روی ما قرادارد علاوه بر زیبایی

آ) های دنیای م ازی به انحاء مختلف در خدادادی وطبیعی زیبایی

از عقل ورزی، تفکر، تنذیب نفس، ها انسا) شود کهدیده می

منارت آموزی دور نموده.با مطالعه در  خویشتن داری، خود سن ی و

توا) نوعی آگاهی درمخاطبا) ونسل حاضر آثار این اندیشمندا) می

قرار داد تا از الگوهای تربیتی معنوی واخلاقی فیلسوفا) تربیتی در 

نظام تربیتی کشور استفاده واز الگوهای غیر معنوی های تربیتی برنامه

 وضد دینی تا حد امکا) کم نمایند.

هایی با این عنوا) به صورت مستقل در باره شایا) ذکر است پژوهش

این موضوع واین فیلسوفا) صورت نگرفته است اما به برخی 

 گرددهای نزدیک به موضوع در این رابطه اشاره میپژوهش

(Mirghaderi & Gholami, 2009)بررسی »ای با عنوا) . مقاله

، 1391)محمودی، « تطبیقی سیمای دنیا در شعر ناصر خسرو وابوالعلا

دنیا گریزی در شعر ناصر خسرو » (. پژوهش باعنوا) 147-164صص 

بازتاب جنا) شناسی هرمسی » ( باعنوا)1403)امیری، « وابو العتاهیه

(. 139-115، ص 1400)روشن و همکارا)، « در دیوا) ناصر خسرو

ای باعنوا) گفتما) دنیا گریزی در شعر کلاسیک عربی وفارسی مقاله

با تکیه بر اشعار ابو اسحاق البیری اندلسی وناصرخسرو پرداخته 

اندوالبته مقاله حاضر از آ) جنت که به حبُّ دنیا در اندیشه ناصر 

خسرو وقطب الدّین شیرازی پرداخته است در نوع خود دارای نو 

  شد.باآوری می

تحلیلی استفاده شده که دارای  –در این تحقیق از روش توصیفی 

( محقق علاوه بر تصویر سازی انچه هست به تشریح 1 دومرحله است:

( 2 پردازد؛وتبیین دلایل چگونه بود) وچرایی مساله وابعاد آ) می

شود ومورد ت زیه عناصر مورد نظر گرد آوری وطبقه بندی می

. در این راستا، ابتدا (Hafez Nia, 2017)گیرد وتحلیل قرار می

توصیفی از حب دنیا شد سپس دیدگاه دوفیلسوف در را بطه با مسئله 

مورد نظر بیا) شد ودر پایا) مطالبی که به نوعی مرتبط با حب دنیا 

بود از هر پاراگراف )بند( نوشته شد سپس نکات منم واساسی آ) به 

در  صورت کلید واژه استخراج ومورد ت زیه وتحلیل قرار گرفت.

دیوا) اشعار، این پژوهش به منم ترین آثار ناصر خسرو از جمله، 

ومنم ترین اثر قطب  جامع الحکمتین، خوا) الاخوا)، زاد المسافرین

است وارتباط با حب دنیا داشت مراجعه شده  دره التاجالدین که 

ها اگر قسمتی از پژوهش هنوز توصیفی از وپس از رسید) به یافته

دهای آ) ارائه نگردیده بود با مراجعه م دد به اثر حب دنیا وکار کر

 آثار تکمیلی به آ) اضافه شد.

 

 فلسفه حُب دنیا در اندیشه ناصر خسرو

ح تّ » حکیم ابو معین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی ملقب به  

از شاعرا) وفیلسوفا) بسیار توانا وبزرگ ایرا) که در دربار سلاطین «

واُمرا راه یافته وبه مراتب عالی رسیده اما در میانه عمر دچار تغییر حال 

اُ فتد وبا علمای زما) خود که شود ودر اندیشه در ک حقایق میمی

افتد وبا سیر وسفر در باب ادیا) الباً اهل ظاهر بودند به مباحثه میغ

نماید تا اینکه در مصر به خدمت خلیفه فاطمی مختلف تفحص می

رسد واز طرف امام فاطمیا) به مقام ه( می487-427المستنصر بالله )

ح ت خراسا) که یکی ازجزایر دوازده گانه دعوت اسماعیلیه بود 

گردد اسماعیلی ونشر مذهب آ) ساما) می ومأ مور نشر مذهب

(Safa, 1993) وی عقل را برترین نیرو در آدمی ووالاترین مخلوق .

را رسول باطنی وراهنمای انسا) وعامل سعادت  داند آ)خداوند می

آورد همانند نظرابن سینا که بر این باور است ورستگاری به شمار می

 . و(Halabi, 1982) «است« سعادت»تعقّل بذات خود، اصل »که؛

نفس مایه زندگی وعقل مایه » در زاد المسافرین چنین آورده است؛

علم است لاجرم.عالمی زنده است چنانکه مردمی حیوا) است وهر 

 ,Qubadiani) «ای عاقل نیست چنانکه هر حیوانی مردم نیستزنده
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و بر این عقیده است چنانچه اعمال ورفتار انسا) بر اساس  (2018

رد انگاعقل وخرد نباشد به بیراهه رفته وصواب را از ناصواب جدا نمی

کند ووجه اید، غفلت رانکوهش میستوی دانش وحکمت را می

داند بر این اعتقاد امتیاز انسا) را از سایر جاندارا) خرد ودانش می

است که شخص نادا) از حقیقت دنیا وعظمت ونظم وتمشیت دائمی 

گذراند وفقط خردمنداست آ) بی خبر است.چو) بنائم زندگی را می

افتد وهمین گونه ) آفرینش به حیرت میکه ازکیفیّت ساختما) جنا

 مردمانی که به مسموعات اکتفا کرده وجز خور وخواب کاری ندارند

(Dashti & Mahouzi, 1983) تربیت نفس را مقدم برسایر ابعاد .

تربیت دانسته وعالم جسمانی را مانعی برای ورود به اخلاق حسنه 

گناه خویش وپاکیزه کرد) نفس بدا) »داند وبر این باور است؛می

است که هر کاری که سوی عقل زشت است نکنی وگر مومن را هوا 

کِشد تا آ) کار بکندآ) گناه اندر نفس او ثابت ونفس شنوانی بدا) 

شود ونگاری ونبشته گردد اندر نفس او، ونگار ونبشته گناه زشت 

. وی پیامبرا) را مظنر (Qubadiani, 2005)« است نزدیک عقل

داند ومعتقد است نبی اولین کسی است که به عقل کل وناطقا) می

لحاظ عقل عملی وکسب رستگاری به عقل قدسی متصل شده وبازدر 

دارد ؛ سپاس داریم خدای را سبحانه بر آنچه مارا این رابطه بیا) می

هادی امین  از پس آنکه نفس ِ گوینده وخاطرِ جوینده داد.سوی ما

ودلیل بصیر ورسول کریم بر صراط مستقیم فرستاد وبا کتاب مبارک 

ها بدرا از ما باز داشت وبه متابعت رسول ها ونفسپر حکمت او هوس

وکتاب او سزاوار رحمت او جل ّ وعلا شدیم همانطور که خداوند 

وا لعََلَّکمُْ وَهَذا  کِتَا بٌ ا َنزْلَنْاهُ مُبَارَک فا تَبَعُوهُ وآتَقّ» فرمود:

. در اینکه (Qubadiani, 1984)(155سوره انعام، آیه «)ترُحَْمُو)َ

برای رسید) به لذات عقلی بایست از لذات حسی ودنیوی دست 

شست وپیامبرا) بنترین مصداق برای ادراک لذات عقلانی هستند 

نبوت در ادراک عقلی خالص » اندیشد که معتقد است:نظیر فارابی می

. آنچه در محور فکری ناصر خسرو (Halabi, 1982)« قرار دارند

بسیار مشنود است تنذیب نفس است که بخشی از لذات عقلی 

عقلی را اینگونه  شود از این خاطر، راه رسید) به لذتمحسوب می

آدمی از چیزهای مختلف بسته به نوع استفاده لذتی »نماید: معرفی می

برد به عنوا) نمونه؛ با چشم از دیدنینا وبا گوش از شنیدنینا وبا می

داند اما واقعیت این است زبا) خوردنینا ولذتی را بالاتر از ایننا نمی

و تا در آ) قرار که این لذات همیشگی نیست گاه باشد وگاه نباشد 

نماید ولیکن شایسته است که اسباب دارد آ) لذت را احساس می

لذتی منیا باشد اما آدمی از ان ام وبنره گیری از آ) دست نگه دارد 

به مانند: فروایستاد) مردم به وقت تصور معقولات از حرکات مکانی 

به خاموش بود) و اندر چیزی به قصد تا نگریستن و گوش بآوازی 

اشتن تا مر آ) معقولات را تصور کند و فروماند) او از آ) تصور. ناد

اگر مر این حرکات را مکانی را کار بندند همه دلایل است بر آ) که 

رسید) او نیز به لذت عقلی. سپس از آ) خواهد بود) که او از این به 

حرکات مکانی ب نبانید) مر این جسد را فارغ شده باشد به مرگ 

 .(Qubadiani, 2018)« طبیعی

ناصر خسرو، مطابق با نظر ابن سینا معتقد است ؛انسا) برای رسید) به  

لذت را لذت لذات عقلی لذات حسی را کنار نناده وبنترین شیوه 

که معتقد است برترین لذت  (Kardan, 2004)کند  عقلی بیا) می

آید.اما در کسب این لذت تمرین ه دست میبا لذت عقلی ب

 وممارست وتربیت نفس لازم است.

لذت آ) » نماید:همچنین فرق بین لذت وراحت را اینگونه تعریف می

است که چو) مردم از حال طبیعی بدا) رسند شادمانه وتازه شود 

وچو) از آ) باز ماند رن ه شود چنانکه از حال درویشی وگرسنگی 

به توانگری وطعام و شراب و مونس ومحدث وجز  وتشنگی وتننایی

آ) رسد شادمانه وتازه شود وچو) از آ) باز ماندبر حال پیشین خویش 

بماند بلکه رن ه شود و راحت از رنج آ) است که که چو) مردم از 

 «آ) به حال طبیعی خویش باز گردد بر حال خویش ماند

(Qubadiani, 2018) بنابراین لذات که از تبعات حب دنیا .

رود حکیم سدی بر سرراه تنذیب نفس های آ) به شما میودلبستگی

تعلیمی  داند.بنابر آنچه ذکر آ) به میا) آمد ناصر خسرو در ادبیاتمی

توصیه دارد که با نگاه خردمندانه وحکیمانه فریفته ها انسا) اش به
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دنیای ناپایدار وتمایلات دنیوی نگشت وراه سعادت وکال جویی را 

 از طریق اعمال نیک به دست آورد. 

 

 فلسفه حُب دنیا در اندیشه قطب الدین شیرازی 

ترین  علامه قطب الدین یکی از بزرگترین حکیما) ایرا)، ومنم

فیلسوف ومرد جامع اواخر سده هفتم وآغاز سده هشتم ه ری است 

که در میا) اهل علم وطالبا) حکمت وطب قدیم، بیشتر، به عنوا) 

علامه شیرازی مشنور گشته است. وی در ده سالگی به دست شناب 

الدین سنروردی خرقه تصوف پوشیدوهم از میراث حکمت اشراقی 

 ,Halabi) دی نوشته استشرحی بر حکمت الاشراق سنرور

1982). 

بودوعلم ها در خدمت خواجه نصیر به شاگردی مشغول وی مدت

گیرد او در ایام جوانی مراغه را هیأت وشفای ابن سینا نزد وی یاد می

ترک وشروع به مسافرت در اکثر ایالاتی که درتصرف دولت 

کند او از خراسا) به عراق ع م وبا بناء الدین محمد ایلخانی بوده می

کند سپس به روم ودیدار مولانا جلال الدین محمد جوینی ملاقات می

الدین قونیوی آشنا واصول طریقت، شریعت با صدر ودرآخر

آموزد را در قطب چنارم آموزد و آنچه میوحقیقت را نزد او می

 ,Shirazi)نماید )سیروسلوک روحانی( کتاب دره التّاج بیا) می

ای از اهل حقیقت که . تصوف در اصل نام مذهب یا طایفه(2007

رفت به در آغاز نوعی پشمینه پوشی وترک امور دنیایی به شمار می

صورت مکتبی ازنحوه تفکردر شناخت حقایق عالم وجود وشنود 

 واز قر) سوم ه ری در ایرا) رخنه کرد و عینی هستی مطلق در آمد

پن م دنباله تعلیمات مشایخ صوفی گری ادامه داشت  از قر) چنارم و

دیگر نواحی ایرا)  مردا) بزرگی از میا) صوفیا) در خراسا) و و

برخاستند از اصول عقاید صوفیه ومطالعه در مقالات در قر) چنارم 

در دو نمط از کتاب  توا) نام برد کهه ری، از ابوعلی سینا می

التنبینات خود بحثی در اصول عقاید عرفا، زهاد وکیفیت  اشارات و

اتصال نفوس به عقل فعال واطلاع به حقیقت امور از این طریق 

ومراحل کمال را با اتکاء بر مبانی فلسفی خود اثبات کرده است 

(Safa & Torabi, 1995):او در مراتب نفوس چنین گفته است . «

نفوس دارای مراتبی است نفوسی هستند که در عالم طبیعت اننماک 

ر دوجنت ربوبیت و سفالیت سر گردانند دارند، نفوسی هستند که د

روند وبالاتر گاهی به سوی بالاوگاهی به سوی حضیض شنوات می

از این نفوس، نفوس صوفیا) عاشق است، که به بنری از کمال رسیده 

ها آنی دور ها طوری است که اگر احیاناً یکی از آ)اند ونفوس آ)

ها مال در جا) آ)شوند وهمین شوق به کشوند، دوباره مشتاق تر می

ه . شایا) ذکر است اهمیّتی ک(Halabi, 1982) «افروزدآتش بر می

صوفیه در نظم ونثر فارسی وتحکیم مبانی ادب فارسی داشتند 

انکارناپذیر است. این فرِقَ توجه خاصی به تربیت سالکا) وارشاد عامه 

ای برای مقاصد عالیه عرفانی مردم داشتند وشعر یا نثر را وسیله

 .(Safa, 1993) ساختندواخلاقی وتربیتی خود می

ادب صوفیه از حیث تنوع وغنا در فارسی وعربی اهمیت خاص دارد. 

این ادب هم شامل نظم است وهم نثر، هم فلسفه دارد وهم اخلاق، 

دعا دارد وهم مناجات هم حدیث هم تاریخ دارد وهم تفسیر، هم 

دارد.هم موسقی.قسمت عمده یی از نظم ونثرصوفیه هم تحقیق است 

ها عبارتست از ؛ مذمت دنیا وتحقیر و ووعظ، ومضمو) بیشتر آ)

آ).دنیا در منظر صوفی منزلی است در سر راه آخرت اما منزلی آگنده 

آ)  هایاز آفات. محبت دنیا اولین قدم است در خطاکاری ولذت

دارد. این ادب وسیع ومتنوع ح ابی است که مرد را از خدا باز می

گاه با قلمرو ذوق وروح سروکار دارد وگاه با دنیای عقل وفکر.آنچه 

 با عقل وفکر خواننده سروکار دارد عرفا) وحکمت است با موعظه و

 .(Zarinkoub, 2002)تربیت 

اند چو) ارباب تصوف به اتخاذ نموده«صفا»تصوف رابرخی از واژه 

اند چو) در زما) رسول معنا نموده« صفه»صفای باطن معروفند. برخی 

ای در پی معنای نشستند. عدهیاکرم )ص( بر روی سکوی مس د م

یونانی به معنای دانش و « سوفیای»خارج از این موارد بودند به معنای 

که در رستاخیز صوفی « صف»حکمت دانستند. برخی دیگر به معنای 

به معنای « صوفی»در صف اول قرارداد و گروهی و گروهی دیگر 

مقرو) به پشم و پشمینه پوشی که لباس زاهدا) و پارسیا) بوده و 
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صحت است واژه پشمینه پوشی سنروردی و ابن خلدو) نیز معنای 

 .(Golestani, 1991) اندآخر را تأیید کرده

به طور خلاصه تصوف نه صرفاًپشمینه پوشی ونه مشتق از وازه وصف 

و نه قرار گرفتن در محل خاصی است بلکه صوفی با غلبه بر 

های نفسانی و تقوای درو) به تزکیه و تنذیب برسد و خواهش

عراض از دنیا بشود وبه بیانی روشن تر ا« تخلقوابا اخلاق الله»مصداق 

وبا خلق خصومت نکرد) وبه یافته قناعت کرد) ونایافته طلب ناکرد) 

وبر توکل زیستن وبه وقت خویش اختیار ناکرد) وبر خدای خویش 

. تصوف (Zarinkoub, 2002)از بنر نفس اعتراض نکرد) است 

این کلمه را  ای از صاحب غرضا) که ریشهاسلامی برخلاف نظر پاره

دانند تصوف اسلامی از تفکر بودائیا)، نوافلاطونیا) مسیحیا) می

ه صرفاً براصول قرآ) کریم و سنت رسول اکرم )ص( و تعلیمات ائم

اطنار نناده شده است البته درطی تاریخ بعلت ترجمه آثار مکاتب 

مختلف در سرزمین اسلامی و اختلال و امتزاج ملل متنوع معما) 

ها در تصوف به ظنور پیوست اما در اساس اثراتی از مکاتب آ)

ائمه و تربیت شدگا) مکتب  صوفیای اولیه دست پروردگا) تابعین،

 .(Goharin, 1997)امی بودند علی )ع( و سایر صحابه گر

درآیات قرآ) کریم نیز اصطلاحاتی چو) مراقبت نفس، تقوی، صبر، 

آ) آمده که همه دلیل بروجود رضا، تسلیم، ذکر، حب، قرب و نظایر 

 تصوف است و مورد توجه صوفیا) است. 

حائز اهمیت است که سیره پیامبرا) دعوت به تقوا و پرهیزگاری شده 

بنترین شما کسی نیست که » و از فرمایشات رسول اکرم )ص(:

بلکه رعایت شئو) دنیا و آخرت لازم « آخرت را برابر دنیا ترک کند

 . (Safa, 1993)است که این تواضی با رفتار صوفیا) ارتباط دارد 

دارد: خرقه دوگونه علامه خود در تعریف خرقه پوشی چنین بیا) می

است یکی خرقه ارادت که آ) را جز از یک شیخ ستد) روانباشد.دوم 

آ) از مشایخ بسیار به جنت برکت ستد) روا باشد.  خرقه تبرک و

ذیب علامه از مناسبات صوفیگری کم خورد)، مراقبت نفس، تن

اخلاق، نعمت شکر کرد)، سخاوت، از غرور احتراز نمود) را توصیه 

نماید وبراین اعتقاد است که آدمی بر دنیا حریص نباشد که می

اند: صحبت حریص، حرص افزایدوصحبت زاهد زهد ومشایخ گفته

باکسی که همتش بیشتر به دنیاومتابعت نفس وهوا مصروف باشد 

دارد؛ ای نفس را اینگونه بیا) میصحبت مدار. و باز پیروی از هو

های وجودش با افعال و رفتار ناپسند پر شده و شرارت کسی که خلل

از شکل وصورت ظاهری او نمایا) باشد، تا حدی که خود عامل 

ای باشد، آ) وقتی است که به ی هر شرارت و مفسدهپدیدآورنده

ش روی در خبائث اخلاقی هر لقب ونسبتی که به وحوسبب زیاده

دنیا را  و (Shirazi, 2007) کندگیرد به خود منتسب میتعلق می

ن تَوَلیّ عَن ذکرنا فَاعْرِض عمَّ» به استناد کلام خداوند ؛قال الله تعالی:

 (. 29)سوره ن م، آیه « وَلمَْ یرُِدْ الِا الحیَوه الدنُیِّا

وبدا) که دنیای هرکسی عبارت است از احوال او پیش از وفات 

وآخرت او عبارت است از احوال او بعد از وفات ودنیا را دنیا لدِنُُنا 

است گفتند، یعنی از برای نزدیکی آ) وآ) زمین است وهرچه برزمین 

زُیِنَّ للناس ِ حبُ الشَنَوات ِ مِنَ النِساء »چنانکه خداوند فرموده است:

وَالْبنَینَ والْقَناطیر ِ المُقَنطرَهِ مِنَ الذَهَبِ وَالفضِهَ واَلخَیلِ الْمُسَوَمهَِ 

 (14سوره آل عمرا)، آیه«)وَالانعْامِ واَلْحرَْبِ ذلکَ مَتاعُ الحْیَوه اِلدنُیا

نروردی تمسک به دنیادر حد ضرورت م از وی به پیروی از س 

داند، اما همین ضرورت گاه از دیدگاه سنروردی حوزه گسترده می

را به تنذیب نفس، ها انسا) گردد وآ) اینکه اوتری را شامل می

تن به ظلم وستم داد) را  سلوک در مسیر النی وبی تفاوتی در دنیا و

جناد درراه  و به آنا) که در جنت خود سازی کند ونکوهش می

دهد نصرت از سوی خداوند می وعده پیروزی و دارندخدا گام بر می

 ,Esfandiar)پردازد های نیک سرشت میبه تبیین اوصاف انسا) و

2013; Suhrawardi, 2001) . همچنین از دیدگاه وی آدمی

یک وظیفه راستین دارد وآ) غلبه بر طلسم حل ناشدنی بشر است 

تواند گنج وجود خویش را آشکار طلسم میوانسا) با عبور از این 

راه شکستن طلسم آ) است »کندوبه حقیقت خویش برسد. به باور او

که به ریسما) حکمت آویزی، وبه علم وعمل راه رهایی را طی کنی 

کوه  247از  عبور کرده و های بد)(دریا )رگ360پس از آ) بر 

جبال اصلی دارد ها( گذر نموده، این کوهنا به چنار سلسله )استخوا)



 معرفت و بصیرت اسلامی

 

41 

)چنار عنصر(که در شش جنت منتشرندپس از آ) به دژی استوار 

های ها بر اوج قلهّرسیم که دارای ده برج)سر آدمی( است این  برجمی

. علامه نیز عقیده دارد؛ (Suhrawardi, 2001)« ها قرار دارندکوه

متاع دنیابر سه قسم است: قسم اول آ) است که با انسا) است وثمره » 

ت که به وسیله علم به وجود ماند وآ) علم وعمل اسآ) باقی می

های او وفرشتگا) ورسولا) وآنچه در آفریدگار وصفات وآفریده

 کنیم وآسما) وزمین است وعلم به پیامبری پیامبر اکرم)ص( پیدا می

قسم دوم: عواملی چو)  کنیم.به وسیله عمل پرورگار را عبادت می

مسکن به قدر حاجت وضرورت. این دوقسم  پوشاک و خوراک و

قسم سوم که مذموم است وآ) چیزی است  متاع دنیا محمود است.از

. علامه (Shirazi, 2007)« که مانع رسید) به سعادت ابدی شود

داند علامه در تائید اینکه دیده ترین لذت را لذت عقلی میپسن

ادراک عقلی از ادراک حسی کاملتر است استدلال خودرا به چند 

 کنداز جمله:وجه بیا) می

ة عاقله وجه اول: قوة احساس درکی از خود و اعضاء خود ندارد اما قو

 هم خود و هم درک درستی از ادراک دارد.

نیست  جز ظواهر قادر بر شناخت سایر چیزها وجه دوم: قوة احساس به

و فقط درک ظاهر است و نسبت ادراک به احساس همانند نسبت 

 باشدباطن به ظاهر است پس ادراک عقلی کاملتر از ادراک حسی می

شود به صورتی وجه سوم: قوای حسی دچار خطا و اشتباهات بسیار می

بیند اما متحرک میبیند و دریا را که کشتی را بر سطح آب ساکن می

آنچه آشکار است کشتی است که در حال حرکت است. همچنین 

رود همچنین کوچک را بزرگ و بیند ماه به سبب ابر میدر شب می

بیند واز این نیز آتش را در شب از دور و بزرگ را ازدورکوچک می

بیند. و جمله مثال فراوانند و همینطور یک دانه انگور را چند تا می

ها همه از خطای جنس است اینکه چیزهای گرد را صاف و ایندیگر 

و چو) احساس در معرض اشتباه است پس شخص عاقلی نیاز هست 

که صحیح را از ناصحیح باز شناسی کند و چگونه تشخیص محسوس 

یافته تر از غیر محسوس ممکن است پس حاکم باید کاملتر و کمال

 تر است.ز حسی کاملبه همین سبب قوای عقلی ااز محکوم باشد 

تر است به وجه چنارم: ادراک عقلی از ادراک حسی کاملتر و بادوام

رود و تردیدی نیست که همین دلیل از با از میا) رفتن بد) از بین نمی

 است. ادراک عقلی کاملتر از غیر عقلی

وجه پن م: مدرک قوة عاقله بیشترا ز مدرک قوة حسی است و 

انتنا باشد و مدرک حس جز بی بیمدرک عقل شایسته است که 

 انتناها نباشد

وجه ششم: ادراک عقلانی توانای آ) را دارد که ذا ت چیزها را 

درک کند بدو) دخالت حواشی و زوائد )اضافات( اما ادراک حسی 

تواند چیزی را درک توانایی چنین کاری را ندارد، همانطور که می

و نزدیکی و دارای  کند که در قالب طول و عرض و ابعاد و دوری

رنگ باشد چنانکه خبری که قابل ادراک است اگر بدو) پوشش و 

ابنام و حواشی باشد از غیر آ) بنتر است در مثابه اینکه قوه عاقله 

. علامه با استفاده از (Shirazi, 2007) کاملتر از قوای حسی است

ورزد که آدمی مانوس به مسلک تصوف بر مراقبت نفس توصیه می

مطامع دنیا نگرددو راه کمال را چه در دنیا و چه دراخرت برای خود 

 جست و نماید. 

 خصایص حُب دنیا در اندیشه ناصر خسرو 

 طلبیجاه

های خود را طلبی گرایشی نفسانی است که انسا) امیال و خواستهجاه

گیرد بر دیگرا) ترجیح داده و رفاه و منفعت طلبی خود را در نظر می

 گونه افراد از دیدگاه ناصرخسرو چنین است:توصیف این

 شاها) دو صد هزار فرو خورد و خوار کرد

 

 فزو) بمال و بملک و ب اه و زور از تو 

 

 گر نیستت چو نوش خور و چو) خزت گلیم

 

 بنگر بیار خویش که او گرسنه است و عور 
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 های چرب و نرموز بنر خز و بزّ و خورش

 

 گاهی ببحر رومی و گاهی بکوه غور 

 

 هر دو یکی شود چو ز خلقت فرو گذشت

 

 حلوا و نا) خشک در آ) تافته تنور 

 

 (198ص 101)ق

 

حکیم خطاب به حاکما) یا کسانی که فقط مال و ثروتشا) را افزو) 

های دنیوی و دائم کند که: )ت میع مال و نعمتکند خطاب میمی

در سفر و خوشگذرانی کرد) و زندگانی مرفه داشتن و تمایل به 

که  غذاهای متنوع داشتن گاهی هم به فکر مستمندا) و کسانی

ها، فقر فرهنگی، مشکلات اجتماعی، درگیری در سرپرستی، بیماری

مختوم به فنای دنیوی ها انسا) اقتصادی، سوءتغذیه چو) عاقبت همه

های دنیایی و خرج است(. بنابر آنچه گفته شد رفاه و استفاده از نعمت

آنچه از مزد کار و زحمتشا) به دست آمده حق طبیعی هر انسانی 

گر است و زندگانی مرفه و تمکین ا) موجودی کمالاست چو) انس

دهد، اما از حد اعتدال خارج مالی و جانی را بر فقر و فاقه ترجیح می

طلبی خواهی افتاد) طبق عقیده حکیم جاهی افزونهشد) و در ورطه

رساند و فقط تلاش در جنت است و انسا) را به رشد و تکامل نمی

ره و توقف پُست و مقام است و های روزمرفع نیازها و خواسته

همچنین همانند مرُدابی است که با افتاد) در آ) ن ات از آ) بعید به 

 زند.رسد و آخرتی اسفناک برای انسا) رقم مینظر می

 ریاکاری

ریا و خودنمایی در اصل عمل و رفتاری است که در واقع در انسا) 

وضعیت  کند که دارای آ) صفت یاکند ولی وانمود میصدق نمی

شدت از آ) ننی شده است ین پدیده در کلام خداوند نیز بهباشد امی

فَویَلٌ لِّلْمُصَلِّینَ. الَّذِینَ همُْ عَن صَلَاتنِمِْ سَاهُو)َ. »فرماید: خداوند می

(. ناصرخسرو در ادبیات 4-6)سوره ماعو)، آیات « الَّذِینَ همُْ یرَائُو)َ

خداوند و به زبا) تمثیل آ) را گیری از کلام تعلیمی خودش با بنره

 کند:گونه بیا) میبدین

 همه پارسایی نه روزه است و زُهد

 

 نه اندز فزونی نماز و دُعاست 

 

 

 نه جامد کبود و نه موی دراز

 

 نه اندر س اده نه اندر وطاست 

 

 

 ها را بینی بدا)چو این رسم

 

 ریاستکاین بیشتر بنروری و  

 

 (84ص  41)ق 

 تو مزورگری مکن چو جنا)

 

 خاک بر من مدم بنرخ عبیر 

 

 

 که چو موشا) نخورد خواهم من

 

 زهر داروی تو ببوی پنیر 

 

 (171ص  90)ق 

  

)ای انسا) گما) نکن هر آنچه جنت کسب  به عقیده حکیم:

دهی از قبیل نماز، روزه، دعا، به پوشش پرهیزگاری ان ام می

پارسایا) در آمد) و آنچه نشانه آنا) است در پی ان ام ا) هستی و 

ها اعمال ریایی و خودبینی انتظار تصدیق و ستایش مردم را داری، این

 است(. 

 فرماید:حافظ می
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 کنندواعظا) کاین جلوه در محراب و منبر می

 

 کنندروند آ) کار دیگر میچو) به خلوت می 

 

(Hafez, 1999) 

 

های هایت نعمتای جنا) با زیباییکندو در جایی دیگر اشاره می

مع پنیر دنیایی را در چشم من زیبانمایی نکن که من همانند موش به ط

کنم که پایانی ناخوشایند خودم را تابع هوای نفس و دنیا فریبی نمی

ه قصد بیگران ام عمل یا کار نیک یا اظنار حالتی دارد. به بیانی د

 مدح، ترحم یا ثواب در جامعه هیچ جایگاه ارزشی ندارد و عمل

ن ام اخیری مورد پسند است که پننانی و مخفیانه و برای رضای خدا 

 بگیرد.

 گمراهی و ضلالت

گمراهی و ضلالت از تبعات نادانی و پیروی از هوای نفس است 

)سوره « إمَِّا شَاکرًِا وَإمَِّا کَفُورًاالسَّبیِل إِنَّا هَدَینَاهُ »: فرمایدخداوند می

پیدا نمود) راه و ؛با توجه به مفنوم آیه روشن است که ( 3 ، آیهانسا)

هدف زندگی با توجه به فرستادگا) و رهبرا) و راهنمایا) در هر 

ای از زما) به دست خود انسا) است. ناصر خسرو به این رابطه برهه

 گوید: چنین می

 

 ای گمره تیره چو) گرفتی

  

 دلیل و رهبر گمراهته 

 

 من با تو سخن نگویم ایراک

 

 کری تو و رهبر تو کر تر 

 

 با خصم مگوی از آنچه زی تو

 

 معلوم نباشد و مقرر 

 

 (155ص  83ق)

 

نوع به  بنترین رهبر و راهنمای انسا) عقل اوست امابه عقیده حکیم: 

نوا) عکارگیری آ) حائز اهمیت است و تبعیت از کسانی که انسا) به 

چار گمراهی در این راه دوخوددهد الگو و راهنما برای خود قرار می

اند و در گزینش شوند و راه درست را تشخیص ندادهو نادانی می

 صلاح نیست.برده راهنما دقت لازم را به کار ن

 

 بارگی مکش

های جسمانی متی در انسا) و توجه به آ) در رفع نیازسلاوجود نعمت 

ای ستوده است.اما با استفاده از تغذیه مناسب در هر مکتب و جامعه

ها که کنترل خواستهوحُب دنیاست  افراط در آ) برخاسته از نفسانیات

خورد) و آشامید) را غیر و امیال مرتبط با نیازهای جسمانی از جمله 

  .سازدممکن می

 

 چاکر خویشت که کرد جز گلوی تو

 

 این است و لله بزرگ و زشت و یکی عار 
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 گر تو بدانستئی که فضل تو بر خر

 

 ند و شکمخوارژچیست ک ا ماند ن 

 

 (164ص  88ق)

ای انسا) که تننا دغدغه ات کند:)توصیه میحکیم به مخاطبا) 

ای برای تو سبک خورد) و آشامید) است و عادت به پرخوری کرده

ترین کار است و اگر برتری خود را بر حیوانات ترین و زشت

. (دانستی به این اندازه برای خورد) حریص و اندوهگین نبودیمی

هایی را که آسیبلازم به ذکر است پرخوری و شکمبارگی به جنت 

 .رساند در تعالیم اسلامی نیز امری مردود واقع شدهبه سلامتی می

توصیه حکیم نیز این است که انسا) خردمند که کارهایش براساس 

شود را ان ام اموری را که به ضررش تمام می عقل است،

تندید سلامتی، مانند؛های پرخوری از ضرر .همچنیندهدنمی

واقف است واز ا) دوری ولع و تنبلی  حرص و رشد فکری،رکود

وصف این صفت چنین آمده  سعدی در نصایح آموزنده از نماید.می

  است:

 

 چه آوردم از بصره دانی ع ب 

 

 تر است از رطبحدیثی که شیرین 

  

 تنی چند در خرقه راستا)

 

 گذشتیم بر طرف خرماستا) 

 

 دانبار بویکی در میا) معده 

 

 از این تنگ چشمی شکم خوار بود 

 

 میا) بست مسکین شد و بر درخت

 

 وزا) جا بگرد) در افتاد سخت  

 

 رئیس ده آمد که این را که کشت

 

 بگفتم مز) بانگ بر ما درشت 

 

 شکم دامن اندر کشیدش ز شاخ

 

 بود تنگدل رودگانی فراخ 

 

 ز، هر بار خرما توا) خورد و برد 

 

 انبار بد عاقبت خورد و مرُدلت  

  

 شکم بند دست است و زن یر پای 

 

 شکن بنده نادر پرستد خدای  

 

 ملخ لاجرم دسراسر شکم ش

 

 مکبه پایش کشد مور کوچک ش 

 

(Saadi, 1995) 
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 آز و طمع

آز، حرص یا طمع از جمله صفات ناپسند در انسا) بوده که هم به 

گونه که شخص شود. بدینصورت نفسانی وهم رفتاری نشا) داده می

ناپذیر و داشت به اموال دیگرا) داشته و نیازهایش سیریطماع چشم

گردد ناصرخسرو از شاعرانی هیچ چیز پرُ نمیاحساس کمبودش با 

 است که این صفت را مورد نکوهش قرار داده نظیر:

 

 آز تو دیو است چندین جورها جویی ز دیو

 

 تو رها کن دیو را تا زو بباشی خودرها 

 

 (22ص  11)ق 

 چند گردی گرد این و آ) بطمع جاه طلبا)

 

 نیابی چیز جز درد و بلاکز طمع هرگز  

 

 (24ص  11)ق 

 گرچه موش از آسیا بسیار دارد فایده

 

 بیگما) روزی فرو کو بد سرش خوش آسیا 

 

 (24ص  11)ق 

 ز آتش حرص و آز و هیزم مکر

 

 دل نگه و چو) تنور متاب 

 

 (34ص  16)ق 

 کاتش آز چو) فروخته شد

 

 کرد بایدت روی خویش کباب 

 

 (34ص  16)ق 

 نبینی که میبدرنّدتچو) 

 

 طمع و حرص و خوی بد چو کلاب 

 

 (33ص  16)ق 

 پندار از کسی شنو که ندارد ز تو طمع

 

 پندی که با طمع بود آ) سر بسر هباست 

 

 (82ص  41)ق 

 گیتی به بند طمع بسته است خلق را

 

 از بند دور باش که پندش نه از وفاست 

 

 (82ص  41)ق 

 رهاندتاز دست بند طمع جنا) چو) 

 

 جز هوشیار مرد کزین بند خو درهاست 

 

 (82ص  41)ق 

به عقیده ناصرخسرو:)آز آدمی هوای نفس اوست که با یک اشاره 

اندازد که دیگر هیچ راهنمایی نیاز ندارد دنبال او میخودش را چنا) به

هرکسی دنبال گوید چرا برای طمع یک لقمه نا) بهو همچنین می

گویی دنیا خود به کنی و حتی دروغ هم میروی و چاپلوسی میمی

هایی دارد که همه را با حرص و طمع به کام خود تننایی فریبنده

روزی و تباهی نتی ه آ) شود که سیههایش دامی میبرد و فریبمی

کارگیری عقل است و تننا راه ن ات از آ) رهایی از هوای نفس و به

أکثرَُ مَصارِعِ العُقولِ »فرماید: لی )ع( در این باره میاست.( امام ع

 (. 219سوره حکمت، آیه «)المطَامِعِ تحتَ برُُوقِ

 

 کنی پیش کسا) درازدست طمع چو می

 

 ای که بگذری از آرزوی خویشپل بسته 

 

(Naziri Nishaburi, 2000) 

 فرماید:سعدی در دیباچه می
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 آ) شنیدستی که در اقصار غور

 

 بار سالاری بیفتاد از ستور 

 

 گفت چشم تنگ دنیا دوست را

 

 قناعت پر کند یا خاک گوریا  

 

 

 زیبایی و آراستگی ظاهر

توجه به زیبایی ظاهری، زیبادوستی و محافظت از جسم از 

د های فطری هر انسانی است و خداوند هر مخلوقی را به قصویژگی

الَّذِی أَحْسنََ کُلَّ شیَءٍ »سوره س ده  7هدفی افرید همچنین طبق آیه 

هر مخلوقی رانیکو و موزو) خلق نموده است.امّا آنچه مسلم «. خَلَقَهُ

رود، ها به مرور زما) و کنولت سن از بین میزیباییاست هرکدام از 

ای وانچه ماندگار است خلق نیکو، سیرت زیباست که خود مقوله

رود بلکه بر اعتبار و تننا از بین نمیدیگر است که با گذشت زما) نه

 کند.شود و راهی را به سوی کمالات طی میارزش آ) افزوده می

 

 سرت چو) قیر بود و قدت چو تیر

 

 با تو اکنو) نه تیر ماند و نه قیر 

 

 

 زا) جمال و بنا که بود ترا

 

 نیست با تو کنو) قلیل و کثیر 

 

 (171ص  90)ق 

 مار تو و یار تو است این تنت

 

 رن ئی از مار خود و یار خویش 

 

 

 مار فسای ار چه فسونگر بود

 

 رن ه شوی روزی از مار خویش 

 

 (212ص  109 )ق

 گر بدانی که تنت خادم این جا) توست

 

 بت پرستی نکنی جا) برهانی ز بلاش 

 

 (222ص  113)ق 

 

ومعنویت است  حکیم ناصرخسرو دراین رابطه در راستای دین عقیده

گوید: و زیبایی نفس را بر زیبایی ظاهری و عینی ترجیح داده و می

های ظاهری کرد)، همیشه با انسا) همراه جسم و زیبایی)فقط توجه 

خط و خال ظاهری زیبا و درونی مناسب نیست و همانند مانند خوش

دارد و زمیدارد و انسا) را از تعالی نفس و ارتقاء ایما) و معنویت با

راه رشد و پیشرفت برای رسید) به ملکات اخلاقی را مسدود 

 کند(.می

 حُب دنیا

ه اندازه وسعتش علائق زیادی را هم در خود جای داده جنا) هستی ب

ی همین علائق هم، احتمال ارتکاب به صفاتی چو) حسد، واسطهو به

کینه توزی، دروغ، طمع، خودخواهی و خصومت در جنت دوستی 

مراتب کمال و انسانیت که برای یابی بهدنیا وجود دارد، و هم از دست

د. ناصرخسرو ابیات زیاد در مذمت مانشود محروم میآدمی فراهم می

 شود:ها اشاره میای از آ)دنیا سروده که اکنو) به پاره
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 ای روا کرده فریبنده جنا) بر تو فریب

 

 مر تو را خوانده و خود روی نناده بنشیب 

 

 (42ص  20)ق 

 این جنا) را ب ز از خواب و بازی مشمر

 

 و رسول و بکتیب گر مقرّی بخدا 

 

 (42ص  20)ق 

    

 ایمن مشور از زمانه ایرا کو

 

 ماریست که خشک و تر بیو بارد 

 

 (111ص  59)ق 

 دیو است جنا) که زهر قاتل را

 

 در نوش بمکر میبا چارد 

 

 (112ص  59)ق 

 مده در بنای جنا) عمر کوته

 

 که جز تو جنا) خود خریدار دارد 

 

 (131ص  70)ق 

 

 بر آ) چیز که او با تو نماندناجسته 

 

 بشنو سخن خوب مکن کار بصفرا 

 

 (3ص  1)ق 

 ای پسرگیتی سرای رهگذرا) است

 

 زین بنتر است نیز یکی مستقر مرا 

 

 (6ص  6)ق 

 مخور انده که از بی ای همی بر گذری

 

 گر چه ویرانست این منزل مایه بنواست 

 

 (46ص  22)ق 

 محبت دنیا مرا شاید از یراک

 

 صحبت او اصل ننگ و مایه عار است 

 

 

 کار جنا) همچو کار بینش و مستا)

 

 یکسره ناخوب و پر از عیب و عوا راست 

 

 

 صحبت دنیا بسوی عاقل و هشیار

 

 صحبت دیوار پر از نقش و نگار است 

 

 (50ص  25)ق 

 جنا) گرچه از راه دید) پریست

 

 ز کردار دیواست ونر اژدهاست 

 

 

 ب مله کمیستهمه بیش او 

 

 همه وعده او سراسر هباست 

 

 

 یکی مرکبست این جنا) حرو)

 

 که شرش رکاب و عنانش عناست 

 

 74ص  36ق 

 



 معرفت و بصیرت اسلامی

 

48 

های دنیا از دیدگاه ناصرخسرو خطاب به انسا):)ای کسی که نعمت

تو را با انواع لذات فریب داده گاهی هم به آنچه خداوند و پیامبرانش 

اند توجه کن.زیرا دنیا هر لحظه خود را در رابطه با آفات دنیا فرموده

آراید و مانند ماری است که ظاهر آ) زیبنده شکلی می در نظر تو به

و باطن آ) زهرآلود است و عمر خود را دریاب که با طی نمود) 

 ها گذراندهروزانه آرزوها آ) را تمام نکنی که لذت عمر را با پستی

به چیزی که در دنیا با تو قرار نیست بماند تعلق خاطر پیدا  باشی و

هایی که پیش از تو فر و شکوه داشتند ولی اکنو) بسا انسا) نکن چه

ها باقی نمانده. جنا) محل عبور افراد مختلف و چیزی از آ)

های آ) گذراست و همانند چاهی است که اگر در آ) اسیر نعمت

آ) دوری کنید که دوستی با آ) شوی رهایی از آ) سخت است از 

 درایت است.خرد و بیخاص افراد بی

های خداوند استفاده نموده شاکر خردمندانه است که انسا) از نعمت

شود او باشد ولی تعلّق خاطر به آ) نداشته باشد زیرا این تعلق بندی می

 .داردرا از رسید) به فرصت مفید در زندگی باز می که او

 چنارم مثنوی: مولانا در دفتر

 

 گر نبودی عکس آ) سرو سرور

 

 پس نخواندی ایزدش دار السرور 

 

 

 خصائص حُب دنیا در اندیشه قطب الدین شیرازی

دنیاطلبی و دنیادوستی را که علامه مورد مذمت قرار داده ناشی از 

داند و دلایل آ) را به نقل از کلام خداوند میافراط در قوه شنواتی 

آورد که به ای سخن خود میواحادیثی از رسول اکرم )ص( پشتوانه

 شود:ها اشاره میای از آ)نمونه

 «آنکه دل در دنیا نبندد بل که همگی را از بنر آخرت سازد»

احَبَّ آخِرَتهِ مَنْ احََّبَ دنُیاهُ اَضرَّ باخِرَتِه وَ منَْ »مصطفی علیه السلام: 

هر کس که دنیا را دوست «: اَضرَّ بدِنُْیاهُ. فَآثرِوا ما یَبْقی عَلی ما یُفْنی

دارد به آخرتش زیا) کند و هر کس آخرت را دوست دارد بدنیاش 

 «.زیا) کند. برگزینید آنچه باقی است بر آنچه فانی است

 و نقلی از حضرت عیسی )ع( در مذمت دنیا آورده که چنین است:

دنیا را خداوندگار »حضرت عیسی )ع( در مذمت دنیا فرموده است: 

 «مسازید تا شما را بنده نسازد

 و در ادامه دلایل مذمت دنیا را از این جنات ذکر نموده است.

ای ماند که زایل خواهد شد). چو) پیش حسن بصری اول: دنیا بسایه

 ذکر دنیا کردند گفت:

 اِ)ّ اللبَیبَ بِمثلِنا لا یخُدَعُ   زائلٍاحَْلامٌ نَومٍْ اوَْ کظَِلٍ 

دوم: دنیا بخوابی ماند که در آ) خواب خیالات بسیار بیند و چو) 

 بیدار شود از آ) هیچ نباشد.

 «الدنیا حُلمٌْ و اَهلنُا عَلَیْنا یت اوزو) یتعاقبو)»پیامبر ا کرم )ص(: 

 سوم: دنیا بزنی خوب صورت زشت سیرت ماند که جمال خود بیاراید

 و چو) شوهر کند شوهر خود را بکشد.

چنارم: دنیا بمنزلی ماند کوتاه از سفری عظیم. از برای آنکه آدمی را 

سه حالت است. یکی از ازل تا وقت وجود. دوم از وقت وجود تا 

 وقت وفات و سیم از وقت وفات تا وقت ابد

اِلاّ  ما مَثَلُ الدنیا و الاخرِة»پن م: طبق فرموده مصطفی علیه السلام: 

دنیا و « کمََثلِ ما جعََلَ احََدکُمُْ اصْبعَهَ فی الیمَِّ فَلَیَنظرُ بمَِ یرَجُع الَِیْه

آخرت همچنا) است که انگشتی در دریا ننی و برداری از آ) چه 

 حاصل شود؟ دنیا قطره است و آخرت آ) دریا.

 ششم: دنیا بدارالضیافه ماند که وقف کرده باشند بر مسافرا)، تا هر که

ای برگیرد تا در راه بدا) منتفع شود؛ پس باید بدان ای بگذرد زواده

و »که آدمی از دنیا، زاد آخرت بردارد چنانکه در قرآ) م ید فرمود: 

 ,Shirazi)( 197)سوره بقره، آیه « تزَودّوا فِاِ)َّ خَیرَ الزّادِ التقَوْی

2007). 
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کند: روزی  رسول خدا هفتم:ابوهیره از رسول خدا )ص( نقل می

نمایم  و)ص( فرمود: ابو هریره خواهی که دنیا وهرچه در دنیاست به ت

ای که ؟گفت: خواهم یا رسول الله. گفت: دست من گرفت وتا مزبله

های پوسیده وخرقه بارها در آن ا سرهای آدمی واستخوا)

انداخته.گفت: این سرها چو) سرهای شما بر حرص وجمع مال 

بودواین خرقه پارها آ) است که به وقت رعونت وت مّل 

است که بر آ) طواف  خوا) استورا) ایشا)پوشیدند، واین استمی

های خوب است که به حیله به دست کردند واین ن استنا آ) طعاممی

آورده اند.هر که که خواهد بگرید بر دنیا، بگوی که جای آ) می

 است.

هشتم: مثال اهل دنیا در مشغولی ایشا) به کار دنیا وفراموش کرد) 

د ودر کار آخرت مثال قومی اند که در کشتی باشند وبه جزیره رسن

کند، که مبادا روزگار به سر آن ا متفرقّ شوند وکشتی با) فریاد می

برید وجز به طنارت مشغول شوید که کشتی به تع یل خواهد رفت 

گروهی که عاقل تر بودند سبک طنارت کردندوباز آمدند ودر 

کشتی جای خویش بگرفتند وگروهی که به تفرّج مرغا) ودرختا) 

ند جای فراخ وروشن نیافتند.به جای تنگ زمانی بماندند چو) بیامد

کشیدند وگروهی در آ) جزیره وتاریگ بنشستند ورنج آ) می

بماندند وهلاک شدند. گروه اول مومنانند که پرهیز گار بودند، گروه 

بازپسین مثل کافرلنکه خدای تعالی را فراموش کردند وهمگی خود 

سوره نحل، آیه «)لیَ الاخرِهَاسِْتَحَبوُاالْحیَوه الدنُیا عَ» به دنیا دادندک

( واین گروه میانین مثل عاصیا) اند اندکی اصل ایما) نگه 107

 داشتند.لکن دست از دنیا باز نداشتند.

شود از ان ا با توجه به مواعظ علامه در مذمت دنیا اینگونه دریافته می 

د های خردمند را در دام خواش انسا)های فریبندهکه دنیا نباید با وعده

ای در جنت نیل عنوا) واسطههای آ) بهنماید از دنیا و نعمت اسیر می

 گرایی بنره برد.های اخروی و کسب سعادت و کمالبه نعمت

 کمال جویی از دیدگاه ناصر خسرو 

ناصر خسرو بر اساس شریعت ودینداری که داراست مقصد ننایی از 

داند وبا انی میزندگی در این عالم را رسید) به تکامل عقلانی وروح

 زبا) شعر: 

 

 دمی از حق مشو غافل درین راه

 

 دانی که آید مرگ ناگاهچو می 

 

 ازاو خواه استعانت در همه کار 

 

 که چو) او کس نباشد مر ترا یار 

 

 توکل در همه کاری براو کن

 

 ز غیر اوبگردا) رو دروُ کن  

  

 که داریخرد بنتر بود اززر 

  

 که در زر کس نبیند هوشیاری  

 

 سخاوت پیشه کن تو از کم وبیش 

 

 کزا) بیگانگا) گرددند چو) خویش  

  

 ترا پیرایه از دانش پدیدست

 

 که باب خلُد را دانش کلید است  
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 دا) بتحقیق ذلیلی در طمع می

 

 چه عزت را قناعت دا) وتوفیق  

 

 با افراط گر کنی شنوت زیانست

 

 ضعیفی تنست وقطع جانست 

 

 همه رنج جنا) از شنوت آمد

 

 کادم زا) برو) از جنت آمد 

 

 مشو خودبین که آ) باشد هلاکت 

 

 وزا) تیره بماند جا) پاکت 

 

 بفکرت حاضر اوقات خود باش

  

 چوباشی با کسا) با ذات خود باش  

 

 زیاد مرگ غافل چو) نشینی

 

 چو با اُفتادگا) آخر قرینی 

 

 

 پندارد آ) مسکین در ین ا چنا)

 

  

 کزا) خوشتر نباشد هیچ مأوا

 

 نمی داند کزین خوشتر سرائیست 

 

 که در جنب آ) تاریک جائیست  

 

 تو صورت نیستی معنی طلب کن

 

 نظر در جسم وجا) بُلع ب کن  

 

 های خدائیست صفتنایت صفت

 

 ترا این روشنی زا) روشنائیست 

  

 زنوراو تو هستی همچو پرتو  

 

 وجود خود بپرداز وتو او شو 

 

 (523-522، ص 1386)قبادیانی،   

 

حکیم طریق رسید) به کمال را کسب فضائلی چو)؛ اطاعت 

پروردگار، خرد ورزی، توکل، سخاوت، دانش اندوزی، قناعت، 

مادی، دوری از حرص دوری از هوای نفس، عدم دلبستگی به دنیای 

 داند.طمع وکسب توشه برای زندگی اخُروی می و

 

 کمال جویی از دیدگاه قطب الدین شیرازی

علامه هدف زندگی چه به صورت فردی وچه اجتماعی رسید) به 

داندو به نقل از سقراط و افلاطو) و ارسطو کمال وسعادت انسانی می

: قوام یکی از ایشا) به دارد که انسا) را دو حیوة استطالیس بیا) می

اغذیه است و سایر اشیایی که خارج است، و ما در قوام خویش امروز 



 معرفت و بصیرت اسلامی

 

51 

محتاجیم به آ)، و این حیات اول است وحیوة دیگر آ) است که قوام 

آنکه او را حاجتی باشد در قوام ذات او به آ) به ذات خودست، بی

آ)  اشیایی که خارجست ازو، بلکه او مکتفیست به نفس خویش در

(. 99،ص 1386)شیرازی، « که محفوظ بماند و این حیوه آخرت است

بنابراین طبق نظر علامه انسا) دو شکل زندگی دارد یکی دنیوی؛ که 

در آ) رفع نیازهای مادی وجسمی ملاک است و دیگری، ارزشش 

در ذات خود موجود و فرامادی است و نیازهایش از طریق اعمال 

ود که زندگی اخروی است.وهمانگونه شنفسانی و معنوی تأمین می

داند کمال انسانی را نیز به که حیات انسانی را دارای دو مرحله می

داند و در معارفه آ) اینگونه بیا) پیروی از فارابی.شامل دو مرحله می

 دارد:می

شود نه انسا) را دو کمال است اول و اخیر. و اخیر ما را حاصل می»

کمال  خرت وقتی که از پیش آ) رفته باشددرین حیوة بلکه در حیوه آ

 «.او درین حیوة ما

گیرد که کمال آخر در علامه برای انسا) دو مرحله کمال در نظر می

نیا این دنیا نیست بلکه خاص زندگی اخروی که از قبل توسط این د

 مقدمات آ) فراهم شده باشد. برای آ) فرستاده و

نه آنک انسا) در فضیلتی  و کمال اول آ) است که همه افعال بکند»

کمال در آ) است که آنکه افعال آ) فضیلت کند. چه باشد فقط بی

« بکند، نه در آ) که اقتضاء ملکاتی کند که افعال از آ) باشد

(Shirazi, 2007). 

ی ملکات و کسب کمال اول بدین گونه است که که آدمی همه 

های پسندیده را در خود پرورش دهد فضیله را کسب کند وخصلت

نه آنکه فقط در پی ان ام یک عمل نیکو باشد که فقط اعمال 

 مخصوص به آ) فعل نیک را ان ام دهد بلکه کمال در آ) است که

د منشأ بسیاری از بر حسب ضررت افعال خیری ان ام دهد که خو

 افعال خیر دیگر باشد.

 

 گیرینتیجه

ای دارد.دنیا هم نامی محبت در میا) اقشار مختلف جامعه جایگاه ویژه

است برای زندگی کرد) که دررهگذر آ) هم فرصت وجود دارد 

ها را به ای از آ) عبور کند که فرصتوهم تندید وانسا) باید به گونه

دنیا رذیله اخلاقی است که توجه بسیاری تندید مبدّل نکند حال حُب 

های خردمند ووارسته را به خود معطوف داشته است.حکیم انسا)

 )به روش عقل و فیلسوف عقلگرای قر) پن م ناصر خسرو شاعر و

علامه قطب الدین فیلسوف صوفی  پیروی از فارابی( و استدلال و

 مسلک قر) هشتم )به روش سیر وسلوک وپیروی از سنروردی(

 دینی تفاهم فکری مشترکی بر این پدیده داشته و-بارویکرد اسلامی

تواند خاستگاه ای اد بر این عقیده اندکه ؛ محبت در برخی اُمور می

بسیاری از فضائل اخلاقی ودر نقطه مقابل آ) افراط ورزییا استفاده 

نادرست از آ) سبب شکل گیری رذائل اخلاقی گرددهمانند حبُ 

دانندکه انسا) نقص را کمال امحبت کاذبی میدنیا و حُب دنیا ر

های موهوم وغیر واقعی پنداردوچشم بر حقایق بسته وبر زیباییمی

تواند زمینه ساز گردد ودارا بود) این ویژگی در انسا) میعلاقمند می

صفات ناپسند دیگری چو)؛ آزو طمع، شکم بارگی، جاه طلبی 

دانند یگاه عبرت آموزی میوتظاهر را فراهم گرداند. همچنین دنیا جا

توا) پند گرفت. ها و ظواهر فریبنده اش میکه با بصیرت از زیبایی

فیلسوف بالاترین لذت را در میا) لذات لذات عقلی دانسته  هر دو

ومقصد ننایی بشر را رسید) به کمال که انسا) بایست با بندگی 

واطاعت پروردگار کسب دانش ودوری از خواب وخیال وهوای 

ای برای دنیای س وافراط ورزی در نعمتنا دنیوی در این دنیا توشهنف

 ابدی خود فراهم کند.

 مشارکت نویسندگان

 د.در نگارش این مقاله تمامی نویسندگا) نقش یکسانی ایفا کردن

 تعارض منافع

 .دوجود ندار یتضاد منافع گونهچیان ام مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT The concept of ḥubb al-dunyā (love of the world) 

has long been a focal point of philosophical and 
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spiritual contemplation across Islamic thought. In 

this article, the perspectives of Nasir Khusraw and 

Qutb al-Din Shirazi—two influential thinkers from 

distinct historical contexts and philosophical 

traditions—are examined in light of their 

reflections on the implications of worldly 

attachment. Nasir Khusraw, an 11th-century 

philosopher-poet aligned with Isma'ili doctrine, 

relies on rational argumentation and the supremacy 

of intellect to interpret the dangers of excessive 

materialism. By contrast, Qutb al-Din Shirazi, a 

polymath of the 13th century rooted in the mystical 

and intuitive insights of Sufism, addresses the love 

of the world through experiential spiritual 

purification. Both thinkers, despite their different 

methodological orientations—one grounded in 

logic and the other in mystical ascent—arrive at 

converging conclusions regarding the corrupting 

nature of worldly love. The notion of ḥubb al-

dunyā is not inherently negative in their views; 

rather, it becomes perilous when it overshadows 

one’s moral trajectory and spiritual development. 

As stated by Nasir Khusraw, human intellect is the 

divine compass that must navigate through the veils 

of temporal existence, whereas Qutb al-Din places 

emphasis on spiritual struggle (mujāhada) and the 

inner cleansing of the soul. This article brings their 

voices into conversation and underlines the 

complementarity of reason and spiritual intuition in 

resisting the temptations of ephemeral pleasures. 

Nasir Khusraw’s philosophical foundation rests 

upon the elevation of the intellect (ʿaql) as the 

cornerstone of ethical and existential clarity. His 

writings, particularly in Zād al-Musāfirīn and 

Dīwān, assert that the rational soul distinguishes 

the human being from other creatures and aligns 

one’s essence with higher, eternal truths 

(Qubadiani, 2018). He regards worldly attachment 

as a deviation from reason and emphasizes self-

discipline (tahdhīb al-nafs) as the pathway to 

liberation from the material world’s seductive 

delusions. Drawing from Avicennian philosophy, 

he upholds the supremacy of intellectual pleasures 

over bodily sensations, arguing that the latter are 

temporary and bound to decay, while the former 

endure beyond the limits of physical existence 

(Halabi, 1982). According to Nasir Khusraw, 

spiritual growth requires a deliberate rejection of 

indulgence in carnal desires. Instead, he promotes 

the pursuit of wisdom, ethical conduct, and inner 

purity, thereby framing ḥubb al-dunyā as a 

consequence of unrefined inclinations rather than 

an inescapable reality. In this context, he sees the 

prophets as the highest embodiment of rational and 

spiritual perfection, as they exemplify the 

detachment from temporal allurements and act as 

guides toward divine proximity (Qubadiani, 

1984). His rational ethics, while grounded in 

Islamic teachings, integrate Greek philosophical 

traditions and highlight that the journey toward 

perfection entails intellectual exertion, moral 

vigilance, and continual reflection on the transient 

nature of worldly beauty and wealth. 

In contrast, Qutb al-Din Shirazi approaches the 

issue of worldly love through the lens of Sufi 

metaphysics, particularly drawing on the 

illuminationist school of Suhrawardi. For him, 

ḥubb al-dunyā represents the fundamental veil 

separating the seeker from divine light. Shirazi 

categorizes human souls based on their orientation 

toward the material or the spiritual and considers 

those who oscillate between the two as vulnerable 

to distraction and spiritual downfall (Halabi, 

1982). In Durrat al-Tāj, he elaborates on the 

gradations of spiritual ascent, likening worldly 

attachment to a deceptive enchantment that blinds 

the heart and obstructs divine encounter. He 

employs metaphors such as the poisoned chalice 

and fleeting shadow to describe the illusory nature 

of material gains and temporal beauty (Shirazi, 

2007). Building upon Sufi conceptions of 

asceticism, Shirazi does not advocate for complete 

abandonment of the world but insists on 

maintaining a minimal and necessary engagement 

with it. His emphasis lies in transforming material 

existence into a station of spiritual trial, urging 

seekers to transcend their lower appetites through 

rigorous self-examination, remembrance (dhikr), 

and alignment with divine will. Ultimately, 

Shirazi's account reinforces the idea that the human 
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soul must ascend beyond the dualities of gain and 

loss in this world and develop an intimate 

connection with eternal truths through the practice 

of ethical virtue and spiritual discipline. 

A thematic analysis of their respective worldviews 

reveals striking overlaps in how both philosophers 

describe the corrupting characteristics engendered 

by excessive love of the world. Traits such as greed 

(ṭamaʿ), gluttony (shahwat al-baṭn), vanity (riyāʾ), 

and ambition (ṭalab al-jāh) are all presented as 

offshoots of the same root vice—unbridled 

attachment to worldly pleasures. Nasir Khusraw, 

through poetic admonitions, warns against the 

seductive pull of riches and power, illustrating 

through vivid imagery the eventual ruin awaiting 

those who prioritize temporal achievements over 

inner development (Qubadiani, 2005). He 

juxtaposes the fleeting joys of consumption with 

the enduring bliss of intellectual and spiritual 

satisfaction, urging the reader to distinguish 

between transient pleasure and lasting fulfillment. 

Similarly, Shirazi draws from Qur’anic verses and 

prophetic traditions to stress that worldly 

accumulation often serves as a barrier to 

enlightenment. By illustrating various parables—

such as the man enchanted by a beautiful but 

treacherous woman, or the ship traveler seduced by 

a deceptive island—he presents a powerful critique 

of consumerism and ego-driven living. Both 

thinkers agree that the true purpose of existence lies 

in transcending the superficial layers of self and 

cultivating a life rooted in piety, modesty, and 

contemplation. 

This shared ethical vision extends into their 

respective definitions of perfection (kamāl). For 

Nasir Khusraw, perfection is the realization of 

rational and moral capacities in alignment with 

divine law. It is through the systematic cultivation 

of knowledge, self-restraint, generosity, and God-

consciousness that the human being may attain his 

highest potential. He rejects the dichotomy 

between worldly and spiritual pursuits by asserting 

that worldly means must be subordinated to 

spiritual ends, not eradicated altogether (Kardan, 

2004). Shirazi, too, sees perfection as a dual-stage 

journey: the first stage being the embodiment of 

virtuous action and the second, the internalization 

of divine attributes. He references classical 

philosophers such as Plato and Aristotle, as well as 

Islamic sages like Suhrawardi, to argue that human 

excellence entails both theoretical understanding 

and practical virtue. According to Shirazi, the 

perfected soul is one that not only knows the good 

but does the good consistently, turning every 

worldly experience into a means of spiritual 

progress (Shirazi, 2007). Thus, perfection is not a 

state to be attained passively; it demands constant 

effort, guided reflection, and purification of the 

inner self from the contaminations of ḥubb al-

dunyā. 

Furthermore, their interpretations are not isolated 

historical artifacts but hold contemporary relevance 

in societies grappling with consumerism, 

secularism, and moral disorientation. Both Nasir 

Khusraw and Qutb al-Din Shirazi offer 

philosophical frameworks that can inform modern 

ethical discourse, especially in fields such as 

education, psychology, and social reform. In a 

world increasingly oriented toward external 

achievements and material acquisition, their 

emphasis on self-mastery, moral clarity, and 

transcendental values serves as a necessary 

corrective. The relevance of their views is 

heightened in the age of digital distractions, where 

attention is commodified and desires are 

continuously stimulated. Their critique of ḥubb al-

dunyā encourages a reorientation of priorities—

inviting individuals and communities to reflect 

more deeply on the ultimate aims of human life and 

the means by which these aims can be achieved. 

Integrating their insights into curricula, spiritual 

programs, and policy-making can reinstate a much-

needed ethical compass in both personal and 

collective spheres, ultimately fostering a culture 

that values inner richness over material excess. 

In conclusion, the philosophical contributions of 

Nasir Khusraw and Qutb al-Din Shirazi illuminate 

a shared moral imperative in Islamic thought: to 

recognize the deceptive allure of the world and 

strive instead for enduring excellence. Both 
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thinkers, while distinct in method—one privileging 

reason and the other spiritual illumination—

converge in their denunciation of worldly love as 

an impediment to human flourishing. Their 

teachings advocate for a balanced life where 

material needs are met without compromising 

spiritual goals. Through discipline, reflection, and 

ethical action, they argue, individuals can transcend 

their baser impulses and cultivate a state of true 

felicity. Their works remain not only 

philosophically rich but practically resonant, 

guiding present and future generations toward a life 

of meaningful purpose and transcendent 

realization. 
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